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زيبايى ربوده شده

بلانشت در فيلم جديد وودى آلن
ياسمين آبى

ــن وجود دارد:  دوباور غلط در مورد م
يكى اينكه  چون عينك مى زنم روشنفكرم 
و ديگر اينكه چون فيلم هايم فروش خوبى 
ندارد، هنرمندم. (وودى آلن)... جمله اى به 
ــت از واقعيت وجودى  ظاهرطنز كه حكاي
ــردو  ــه او داراى ه ــن دارد چراك وودى آل
ويژگى است. اين واقعيت است كه فيلم هاى 
ــاده اى ندارند ولى اين  آلن فروش فوق الع
ــاله هرگز مانع همكارى بهترين هاى  مس
دنياى سينما با او  نبوده  است. آلن در اين 
مورد مى گويد درست است كه فيلم هايم 
فروش زيادى ندارند ولى بازيگران فيلم هاى 
من دستمزد زيادى نيز  از من نمى خواهند 
ــول اين همكارى  ــه مى دانند محص چراك
ــت. درستى اين  هميشه نتيجه بخش اس
كلام را مى توان در نتايج جوايز معتبر دنيا 
ــب بازيگران فيلم هاى  ــه وضوح ديد. اغل ب
ــوده و در  ــزد دريافت اين جوايز ب آلن نام
مواردى نيز موفق به دريافت آن شده اند از 
ــه مى توان به دايان كيتن ، مايكل  آن جمل
ــت اشاره  كين، پنه لوپه كروز و دايان ويس
ــت جوايز آكادمى  كرد كه موفق به درياف
شدند. يكى ازمشخصه هاى سينماى آلن 
ــت. نقش هايى كه  حضور پررنگ زنان اس
ــپارد بسيار  آلن به بازيگران زن خود مى س
ــمندانه و همچنين خلاقانه هستند  هوش
ــكل گيرى  ــه همواره خود آنها در ش چراك
ــزايى دارند.  ــخصيت ها نقش بس نهايى ش
فضاى فيلم هاى او فضاى شناخت بيشتر 
ــود و توانايى هاى پنهان اين بازيگران  از خ
در خلق شخصيت  هاى ماندگار سينمايى 
 Blue) ــود ــن درتازه ترين اثرخ ــت. آل اس
ــى (لازم به ذكر  ــمين آب Jasmine) ياس

ــتر نقدها و  ــت كه اين ترجمه در بيش اس
ــن فيلم به كاررفته  خبرهاى مربوط به اي
ــت ولى اختلاف نظرهايى نيز راجع به   اس
آن وجود دارد مبنى بر اينكه كاربرد رنگ 
آبى در اينجا مجاز از غم و افسردگى است 
و جسمين نيز نام شخصيت فيلم است و 
درواقع ترجمه صحيح جسمين، غمگين 
ــتى  ــت. از آنجايى كه اين فيلم برداش اس
ــى ويليامز،  آزاد و امروزى از اثر مهم تنس
اتوبوسى به نام هوس است، اين نظريه قابل 
قبول مى نمايد). آلن در اين فيلم با بازيگر 
 Cate) قدرتمند استراليايى كيت بلانشت
Blanchett) همكارى كرده است. داستان 

ــمين، زنى از طبقه مرفه  فيلم درباره جس
ــت كه زندگى رويايى  جامعه نيويورك اس
و تجملاتى  او با آشكارشدن ماهيت واقعى 
همسرش و نوع كسب درآمد او دستخوش 
تحول شده و او را با واقعيت تلخ تنهايى و 
سرگشتگى روبه رو مى كند، درونمايه اصلى 
فيلم چگونگى رويارويى او با شرايط جديد 
ــتن و هويت  و تلاش او براى دوباره برخاس
يافتن است. اين فيلم در روزهاى اول اكران 
ــويق منتقدان  ــدت مورد توجه و تش به ش
ــان ترين  قرارگرفت و آن را يكى از درخش
ــت  ــمردند. بازى بلانش آثار اخير آلن برش
عميقا مورد تحسين و تمجيد قرار گرفته و 
يكى از بخت هاى زودهنگام جايزه آكادمى 
ــت. آلن در مورد انتخاب  ــده  اس اعلام ش
بلانشت گفته كه او اولين گزينه براى كار 
ــت و عمقى كه به نقش بخشيده،  بوده اس

ــت به زيبايى در  مثال زدنى است و بلانش
ــرخورده و مايوس فرو رفته و  نقش زنى س
كشمكش هاى او براى نجات از اين ورطه 
ــت درباره  ــت. بلانش را باورپذير كرده  اس
چگونگى ايفاى نقش در فيلم مى گويد كه 
مدتى را فقط به تماشاى آدم ها پرداختم، 
راجع به دوران ركود اقتصادى و پيامدهاى 
آن در زندگى خصوصى افراد مطالعه كردم 
ــرايط  ــن براى درك دقيق از ش و همچني
روحى يك انسان سرخورده كه مسلما براى 
ــمت عادات  ــكين اوليه رنج خود به س تس
ــالم خواهد رفت، برخى از اين عادات  ناس
ــت  ــردم. انتخاب كيت بلانش را تجربه ك
براى اين نقش ارتباط محكمى با اجراهاى 
پررنگ او در صحنه تئاتر نيز داشته است 
ــنامه  ــه او در اجراى نمايش به خصوص ك
ــه كارگردانى ليو  ــى به نام هوس ب اتوبوس
ــروژى الهام بخش آثار  ــر ن ــان (بازيگ اولم
اينگمار برگمان) در تئاتر سيدنى درنقش 
ــش، جوايزى را به خود اختصاص داد.  بلان
ساير بازيگران فيلم آلن نيز همچون الك 
بالدوين، سالى هاوكينز و اندرو دايس كلى 
همگى تجربه اجراى روى صحنه را داشته 
و در برجسته سازى شخصيت هاى موردنظر 

او بسيار موفق عمل كرده اند. 

آگرانديسمان

دست ها روى شهر

در تدارك جشنى بى رمق
ــور دو بازيگر خوب  حتى حض
ــرو و  ــرت دني ــد (راب و قدرتمن
ــته قدرى  دايان كيتن) نتوانس
ــاى كوچك و بزرگ  از ضعف ه
 «The Big Wedding»فيلم
بكاهد، در حالى كه سينماى كمدى اين امكان را فراهم مى آورد تا برخى 
ــيده شود!  ــش بازيگران پوش نقص هاى فيلمنامه و... با خلاقيت و درخش
جاستين زكهام (Justin Zackham) كارگردان، نويسنده و تهيه كننده 
ــردرگمى و آشفتگى ذهنى را به تمامى  آمريكايى، در فيلم تازه اش يك س
ــرخوانده دان (رابرت دنيرو) كه آلهاندرو نام دارد  به نمايش مى گذارد... پس
ــت با دخترى به نام مليسا (آماندا سايفرد) ازدواج كند و به همين  قرار اس
دليل اعضاى خانواده دور هم جمع مى شوند. مادر بيولوژيكى آلهاندرو هم 
كه فردى معتقد است و طلاق براى او موضوعيتى ندارد، به زودى از كلمبيا 
ــاله اى جدى براى زوج جوان تبديل  به اين جمع مى پيوندد و اين به مس
مى شود زيرا دان و الى (دايان كيتن) سال هاست كه از هم جدا شده اند و در 
غياب الى، دان با بى بى (سوزان ساراندون) زندگى مى كند. به اين ترتيب، 
ــوهرى شاد و خوشحال را  دان و الى چند روزى در كنار هم نقش زن و ش
بازى مى كنند بلكه مراسم ازدواج آلهاندرو و مليسا به آرامى برگزار شود! در 
امتداد اين بازى ها و روابط ازهم گسيخته و پريشانى هايى كه از متن زندگى 
بر مى خيزد، بالاآوردن هاى ليلا (كاترين هيگل) دختر دان كه بچه اى در راه 
خواهد داشت و نخستين تجربه جارد (تافر گريس) پسر ديگر او كه دلبسته 
خواهر آلهاندرو شده نيز جريان دارد، در واقع داستان در داستانى را ايجاد 
ــى بزرگ» با  ــت و بى رمق.  در فيلم «عروس مى كند تا يك پايان بندى سس
ــاراندون، ويليامز و سايفرد  وجود بازيگران خوبى همچون دنيرو، كيتن، س
ــت، چهره هاى جذابى گردهم آمده اند  خبرى از بازى هاى چشمگير نيس
كه البته جذابيتى به فيلم نمى بخشند. پس از تماشاى فيلم، چيزى باقى 
نمى ماند. ريتم تند فيلم منطقى نيست. انگار كارگردان به زور مى خواهد 
ــى درنگ كنيم، چيزى هم  ــزى را به مخاطب بفهماند كه وقتى اندك چي
ــان  دادن» وضعيتى  ــاز در «نش وجود ندارد كه بخواهيم فهم كنيم! فيلمس
ناتوان است، پس به  كلمات پناه آورده و باز هم اين ناتوانى اش است كه ابراز 
ــان مى دهد كه دگرگون كند يا نشان مى دهد كه نشان داده  مى شود. نش
باشد؟ به نظرم براى خودش هم مشخص و روشن نيست. سخنرانى دان در 
مراسم عروسى را در نظر بگيريد، هرچند با طنز كلامى همراه است منتها 
تنها حرفى است كه شنيده مى شود، حرفى كه منتظر شنيدن آن بوديم، آن 
هم در فقدان يك فيلمنامه خوب، شخصيت پردازى و گفتارى باورپذير... اين 
 Last Chance Harvey را مقايسه كنيد با يك فيلم متوسط ديگر با نام
و آنجا كه هاروى (تام هنكس) در مراسم ازدواج دخترش، براى جمع و در 
حضور همسر سابق خود سخن مى گويد و لااقل سكانسى از فيلم به يادگار 

در ذهن نقش مى بندد...

نگاهى به تازه ترين اثر «دنى بويل»
خاطرات فراموش شده

ــن تازه ترين  دنى بويل در اي
 (Trance) ــاخته اش  س
ــدارد.  ــا مخاطب ن تعارفى ب
و  ــى  به راحت را  ــونت  خش
ــش  نماي ــه  ب ــت  به صراح
مى گذارد و در سكانس هايى از اين درام در رودربايستى گير نمى كند. «خلسه» 
يك فيلم هوشمندانه با روايتى پى در پى بر محوريت سه شخصيت اصلى است 
ــود اعتماد كرد.  ــه مى دارد كه به كدام يك از آنها مى ش ــه بيننده را معلق نگ ك
ــى است كه قرار است بيننده را با  ــتان است. او كس جيمز مك آووى راوى داس
ــت كه بيننده تصور مى كند.  ــخصيت او آن چيزى نيس خود همراه كند، اما ش
ــل) تبهكار مودب و البته بيرحم، ابتدا با ورود  ــنت كس همچنين فرانك (وينس
اليزابت كمرنگ تروكمرنگ تر مى شود، در حدى كه اليزابت با حرف ها و رفتارش 
ــوند.  ــايمن، هيپنوتيزم ش او را كنترل و مجبور مى كند تا براى جلب اعتماد س
اليزابت قدرت را از فرانك مى گيرد و به سايمن مى دهد، سايمن با درگيرشدن در 
اين توهم و خيال، گروه را نابود مى كند. ماجراى فيلم با يك خطابه آغاز مى شود. 
ــرقت بسيار جذاب يك نقاشى و  ــايمن) با اين خطابه پرده از يك س راوى (س
اتفاقات بعد از آن برمى دارد. داستانى ساده اما تودرتو كه بيشتر درباره بازى ذهن 
است در تونل زمان و خيال بازيگران فيلم. اين فيلم تيم بازيگرى مناسبى دارد. 
جيمز مك آووى و وينسنت كسل درخشانند و البته رزاريو داوسون يك زن با 
آميزه اى از زيبايى، اغواگرى، جاه طلبى و قساوت است. فيلم در مورد يك سارق 
تازه كار تابلوهاى نقاشى است. سايمن يك دلال آثار هنرى است كه با همكارى 
يك گروه خلافكار، طى برگزارى يك حراج، تابلوى گرانقيمتى كه اثر فرانسيسكو 
ــهور اسپانيايى است را مى دزدد. بعد از انجام موفقيت آميز اين  گويا، نقاش مش
ــتان خلافكارش را دارد، بر اثر ضربه اى به  ــرقت، او كه قصد دور زدن همدس س
سرش، دچار فراموشى مى شود. گروه خلافكاران كه دنبال جايى مى گردند كه 
او در آنجا تابلو را مخفى كرده، سايمن را تحت فشار قرار مى دهند و در نهايت 
سايمن براى يادآورى سراغ يك روانشناس متخصص هيپنوتيزم مى رود و تلاش 
مى كند خاطرات فراموش شده اش را به ياد بياورد. ولى هيچ چيز آن گونه كه به 
نظر مى آيد نيست. اين جلسات درمان سبب ورود هر سه شخصيت اصلى فيلم 
ــت؛ شامل منجلاب گذشته و خاطرات فراموش شده   به يك بازى خطرناك  اس
سايمن.  از ديگر ويژگى هاى اين فيلم محوريت شخصيت زن داستان است. دنى 
بويل در خلق شخصيت زن فيلم از الگويى تكرارى بهره گرفته است. اليزابت زنى 
زيبا و اغواگر است كه در فيلم در نقش يك Femme fetal ظاهر مى شود تا 
شخصيت مرد داستان را عمدا به سوى نابودى سوق دهد. «خلسه» اثرى است 
لذت بخش و پرپيچ وخم با شگفتى هاى زياد. خلسه فيلم روان و خوش ساختى 
است كه بر اساس يك فيلم تلويزيونى به همين نام به نويسندگى و كارگردانى 
جو آهرن ساخته شده است؛ فيلمى روانكاوانه كه براى كشف حقايق بايد فيلم را 
تا انتها ديد، حقايقى ظريف و پنهان در لايه هاى زيرين «خلسه»، گذشته و حال و 
آينده پر از هيجان و درگيركننده اى را به تصوير مى كشد. خلسه فيلمى با ريتمى 
تند است كه از پس هر اتفاق فراموش شده در آن يك راز برملا مى شود تا پازل 

تكه پاره فيلم را تكميل كند. 

هنگامى كه نقوش جان مى گيرند
پيدايش فيلم همچون در يك آينه*

اينگمار برگمان: يك صحنه خيلى مهم كه هم در نسخه نوشتارى و هم در فيلمنامه 
نهايى [زندان] هست، به فيلمِ آماده شده راه پيدا نكرد. خيلى تلاش كردم كه آن را در فيلم 
بگنجانم، اما موفق نشدم. بيرجيتا كارولينا در خانه شبانه روزى با نقاشى ملاقات مى كند و 

در داستان اصلى، اپيزود به اين شكل توصيف شده است: 
سالن خانم بولين، مملو بود از اسباب و اثاثيه قديمى: فرش هاى ضخيم روى زمين، 
تعداد زيادى نقاشى همراه با موتيف هاى ايتاليايى روى ديوارها، پيكره هاى كوچك، اجاق 
سفالى بلند در كنج اتاق، كاناپه و صندلى هاى بى شمار، چلچراغ كريستال در سقف و سه 
پنجره كه با پرده هاى سنگين تزيين شده و رو به خيابانى با درختان زيرفون. روى يكى از 
ديوارها، ساعت سياهى با عظمت تيك تاك مى كرد؛ روى يك قفسه بزرگ كشوها، ساعت 
فرانسوى تزيينى كوچكى قرار داشت كه با ضربات تند و صدا دار مى زند؛ و روى لبه اجاق 
ــفالى، يادگارى ها، صدف ها و عكس هاى بستگان خانم بولين كه از صدسال پيش به  س

شكل هنرمندانه اى آنجا چيده شده  بود. 
ــيد طلوع مى كند و من  ــاس با صدايى جدى گفت: «تا لحظاتى ديگر خورش  آندري
ــچ گاه مرا از حيرت  ــان دهم. چيزى كه هي ــما نش مى خواهم چيز فوق العاده اى را به ش
ــار مى كند از احساس احترام به اين اتاق قديمى و تمام اتاق هاى  ــته و مرا سرش بازنداش
قديمى ديگر كه مردم براى مدت طولانى در آنها در كنار هم زندگى مى كردند. صبر كن! 
حالا خورشيد در انتهاى خيابان در حال طلوع كردن است و الان دزدكى به اينجا وارد 

مى شود. نگاه كن! نگاه كن! مى بينى؟»
 او با هيجان به ديوار اشاره كرد. 

 «آن را روى ديوار نمى بينى؟ آن جا! و آن جا! و آن جا!»
 بيرجيتا كارولينا گفت: «نه، من چيزى نمى بينم.»

 آندرياس او را به ديوار نزديك تر كرد، جايى كه اولين شعاع خورشيد مى درخشيد. 
ــرزه افتاد. «اينجا را ببين! و اينجا...  ــيد: «حالا مى بينى؟» و صدايش اندكى به ل  پرس

و اينجا!»
 بيرجيتا از قبل متوجه نقش  غيرمعمولى روى كاغذديوارى شده بود، اما حالا ناگهان 
فهميد كه با نوازش خورشيد، اين نقش تغيير كرده و ميليون ها صورت از خلال شعاع 

لرزان نور، قابل ديدن شده اند. 
 بيرجيتا كارولينا آهسته زمزمه كرد: «مى بينم.»
 آندرياس گفت: «بله، واقعا فوق العاده است.»

 بعد آندرياس جرات نكرد چيز بيشترى بگويد، مبادا كه بازى اسرارآميز روى ديوار 
را مختل كند. بعد از چند دقيقه، نه تنها صورت ها در جايى كه اشعه خورشيد مى تابيد، 
ــيده شده بود؛ صدها، شايد هم هزاران صورت  ــدند، بلكه كل ديوار از آنها پوش نمايان ش
آنجا بود. و بيرجيتا كارولينا مى توانست در سكوت، همخوانى صداهايى نجواگر را بشنود. 
ــخيص دهد.  ــت كم وبيش هر يك از آنها را تش صداها محو و دور بودند، اما او مى توانس
ــال خنديدن بودند، بقيه در حال  ــتند همزمان حرف مى زدند؛ تعدادى در ح همه داش
گريه كردن؛ بعضى دوستانه به نظر مى رسيدند، بقيه خشن و بى تفاوت. صداها مختلف 
بودند: قديمى، بچه گانه، صداى زنان جوان و صداى زيرِ زوزه مانند مردان پير؛ باريتون هاى 
رعدآساى مجريان كه با خنده بامزه و شيهه مانند عموهاى مهربان آميخته شده بود. شبيه 
نوعى موسيقى آبستره بود و مانند تلاطم دريايى بيكران روى ساحل، بالا و پايين مى رفت. 
 آندرياس گفت: «مثل اين است كه ديوار و پوشش آن، يك صفحه عكاسى هستند. 
و اين اتاق، دوربينى جادويى. از هركس كه تا حالا به اين اتاق آمده، عكاسى شده. اينجا 
ــيد، در حالى كه به صورتى با دهان باز و  را ببين!» اين را گفت و بريجيتا را با خود كش

نيمه برگشته اشاره مى كرد كه صورت خودش بود. 
 ناگهان همه ساعت ها روى 5:30 ايستادند و سروصداى يك كاميون بزرگ زباله از 
خيابان آمد، نور خورشيد تاريك شد، صورت ها ناپديد شدند، صداها خاموش شدند و اتاق 

به حالت يك اتاق پذيرايى متعلق به طبقه متوسط از زمانى فراموش شده درآمد. 
اين اپيزودى بود كه ما در زندان ساختيم. اما با اينكه به سختى روى آن كار كرديم، 
نتوانستيم به لحاظ تكنيكى موفق شويم. ما واقعا نمى دانستيم چطور مى شد چنين كارى 
بكنيم. اما روى راه حل هاى موجود كار كرديم، تا اينكه سر آخر لورنس (مارمِشتِت) خيلى 
ــت خيلى براى ما  گران تمام  جدى گفت كه بايد اين كار بيهوده را متوقف كنيم، داش

مى شد به همين خاطر، كل اپيزود برداشته شد. 
 اما چيزهايى كه يك نفر در باطن حس مى كند، وسوسه انگيزند، بادوامند. بعدها فكر 
كردم كه فيلمى درباره شخصى كه به طور تقريبا طبيعى در داخل و خارج كاغذديوارى 
ــناور است، خواهم ساخت و حتما هريت اندرسون را دقيقا براى آن شخص، در برابر  ش
ــوار ديدم. او از درون آن در به جهان ديگرى  ــود  ديده بودم. يك در كوچك در آن دي خ
مى رفت و دوباره از همان جا برمى گشت. او تقريبا در هر دو جهان به خوبى زندگى مى كرد، 
اما به تدريج جهان واقعى، جهان صندلى ها و ميزها، برايش بيشتر و بيشتر غيرواقعى شد 
ــروع من بود. ايده من  و جهان ديگر رفته رفته جاى جهان واقعى را گرفت. اين نقطه ش
بايد اينگونه مى بود كه او ناگهان به شكل صورت هاى روى كاغذديوارى دربيايد و در طرح 

آن ناپديد شود. 
 اما در خلال آماده سازى فيلم، من به درام انسانى اى علاقه مند شدم كه حول انسان 
ــى واقعا در حال از دست رفتن بود، يعنى در كل سندروم  ديگرى شكل مى گرفت كس
بيمارى او و تجمع انسانى در اطراف چنين سندرومى. حس كردم بايد تمام ترفند هاى 

هنرمندانه را كنار بگذارم و به سادگى، روى درام انسانى تمركز كنم و اينگونه بود كه اين 
نمايشنامه به وجود آمد. اين يك نمايشنامه صحنه اى مخفى است، نمى توانى با صحنه هاى 
منظم كه كنار هم چيده شده اند، از دستش خلاص شوى. جنبه هاى سينمايى هم چون 

در يك آينه، كمابيش در درجه دوم اهميت هستند. 
 از آنجا كه من هميشه در تئاتر كار كرده ام و هميشه تمايل به نوشتن نمايشنامه هاى 
ــتند. ــنامه هايى مخفى هس ــته ام، بعضى از فيلم هايم به وضوح نمايش روى صحنه داش

پيتر كووى: چهارنفر در تاريكى از دريا بيرون مى آيند. كارين (هريت اندرسون)، دختر، كه 
مبتلا به شيزوفرنى است و به تازگى از درمانگاه مرخص شده. ديويد (گونار بيورن اشتراند)، 
پدر، كه رمان نويسى است كه از زمان مرگ همسر اولش، به بهاى [از دست دادن] خانواده 
حرفه اش را دنبال كرده است. مينوس (لارس پاسگارد)، پسر، نمونه بارز نوجوانانى است 
كه در مورد جنسيت، خجالتى اند و از آزارهاى خواهر بزرگ ترش منزجر است و مارتين 
(ماكس فون سيدو)، شوهر كارين، كه علاقه اش به آزادى را تحت لواى رواقى- مسلكى 
پنهان مى كند و تا حدودى حامى كسانى است كه كمتر توانايى مقابله با عذاب زندگى 

را دارند. 
ــاعت بعد، كارين متوجه بهره كشى حرفه اى پدرش از او مى شود، اينكه   طى 24 س
ــت. زمانى كه  ــخصيتى در رمان بعدى اش اس ــتفاده از او به عنوان ش پدرش در فكر اس
ــتند، كارين، در  ديويد و مارتين در حال بازديد از زمين اصلى براى تداركات اوليه هس
ــتانى، مينوس را افسون مى كند. كارين در  كشتى شكسته متروكى نزديك كلبه تابس
هم فرومى شكند و خيال مى كند كه عنكبوتى عظيم الجثه، به قصد بردن او [از آسمان] 
ــه او را به خاطر خودپسندى اش به باد انتقاد مى گيرد،  مى آيد. ديويد، كه مارتين هميش
حالا به پسرش رسيده و در سطر آخر، مينوس به دوربين خيره شده و مى گويد: «پدر! 

با من حرف زد!» 
هريتِ از بند رسته 

پيتر كووى: شش سال بود كه برگمان و هريت اندرسون با هم كار نكرده بودند. هريت 
روى كارهاى خانوادگى اش تمركز كرده بود و در 1960 دخترش پتِرا به دنيا آمد درست 

قبل از شروع كار روى «هم چون در يك آينه». 
 يان لومهولت: شما معمولا از «هم چون در يك آينه»تان به عنوان يك حمام تطهير 

نام برده ايد. 
ــحال نبودم. كاملا   هريـت اندرسـون: فكر مى كنم هيچ گاه به اندازه آن موقع خوش
خوشحال بودم كه در نقش اين فرد بيمار بازى مى كنم، مى توانم تمام وجود منفى خودم 
را به كار گيرم و آن را جلوى دوربين بياورم، فرياد بزنم و جاروجنجال به پا كنم و نقش يك 
اسكيزوفرنيك را داشته باشم. بالاخره دوباره روى صحنه مى آمدم! در ميان آنهايى كه مرا 

مى پذيرفتند، هرچه بيشتر نعره مى زدم، بيشتر مرا مى پذيرفتند. 
 يان لومهولت: لحظات خوبى با برگمان داشتيد. 

 هريت اندرسـون: اين دست كم گرفتن قضيه است! او حس ششم دارد و با ارواح در 
ارتباط است. و من اين را به او نوشته بودم. پس انتظار داشتم كه فكر كند: او براى اين 

نقش مناسب است. يا شايد هم: او بايد از ملال نجات يابد. 
 يان لومهولت: اين بهترين تجربه فيلمى شما بود؟ 

 هريت اندرسون: بله، به نظرم همين طور بود. من از قفس رها شده بودم و در ميان 
دوستانم بودم كه با من حرف مى زدند. 

گرفتن فيلمنامه
پيتر كووى: آرنه اريكسون، روزنامه نگار روزنامه سيدسوِنسكا داگبلادِت، اغلب اينگمار 
برگمان را در تئاتر شهر مالمو ملاقات مى كرد. او از جزيره كوچك فارو كه مخارجش را 
از راه ماهيگيرى و پرورش گوسفند تامين مى كرد، براى فيلمبردارى ديدن كرد.   آرنه 
اريكسـون: من آن زمان متوجه شدم كه اين بايد چيز جديدى در مقايسه با فيلم هاى 
قبلى باشد، اما دقيقا نمى دانستم چيست. او به من گفت كه فارو را ديده و تقريبا آنجا را 
ــنديده است. خب من فارو را در طول جنگ مى شناختم، چرا كه تنها بندر طبيعى  پس
گاتلند بود و بارها پيش آمده بود كه در آنجا راهم را گم كنم. من گمان مى كردم كه اگر 
او فيلمى در آن محيط بسازد، چيزى از آب درمى آيد مطلقا متفاوت از آنچه قبلا كار كرده 
است.   اينگمار كاملا آماده بود. اگر صحنه غروب يا شب داشتند، ديروقت كار مى كردند، 
در غير اين صورت بيشتر وقت ها كارشان ساعت پنج تمام مى شد. اولين روزى كه من 
آنجا بودم، مقدار كمى از فيلمنامه را كار كردند. صحنه غروب بود كه حدود ساعت هشت 
گرفته شد. گوسفندان سروصداى زيادى مى كردند، اما بعد ساكت شدند. هنگ نظامى 

شيپور كشيد تا آنها را ساكت كند! 
ــالم بودن قايق  ــراى يك صحنه]، برگمان از روز قبل به گروه گفته بود كه از س  [ب
موتورى مطمئن شوند، اما قايق به كار نيفتاد و برگمان عصبانى شد. او در جاى بسيار 

مرتفعى روى ساحل ايستاد و گفت: «مطمئنم كه اين ديروز كار مى كرد، ولى حالا كار 
نمى كند.» بعد گفت: «حالا من مى خواهم قايق را بسيار بترسانم!» پس خشمش را روى 

قايق خالى كرد و وقتى پايين روى پل آمد، موتور شروع به كار كرد. 
ــرد، اما تعداد تمرين ها براى  ــه يا پنج بار با بازيگرها تمرين مى ك  فكر مى كنم او س
ــود. او خيلى كم تمرين مى كرد، خيلى  ــتر ب بخش هاى فنى مثل دوربين، نور و... بيش
ــود،  ــه وقتى قرار بود براى چيزهاى مهم تصميم گيرى ش ــى بود، اما مى دانم ك تكنيك
مكالمه هاى خصوصى اى با افراد داشت. به طور كلى، من متوجه شدم كه او تهيه كننده اى 
اقتصادى بود، اما اگر چيزى خراب مى شد، بارهاوبارها آن را تكرار مى كرد. گاهى اوقات 

براى دلايل مشخص تر، اما اغلب اين اتفاق مى افتاد. 
 اين اولين فيلم اينگمار و هريت بعد از قطع رابطه بود. هنوز بيبى بين آنها بود. او گاهى 

بدون آنكه بفهمد، هريت را «بيبى» صدا مى كرد، كه ديگران متوجه مى شدند. 
ــتنى اى حاكم بود. اينگمار  ــيار خوب و دوست داش  زمانى كه من آنجا بودم، جو بس
ــوت مى كرد تا با هم فيلم هايى مثل تعطيلات آقاى اولو  ــا ما را به آپارتمانش دع عصره

(1953) را ببينيم. 
 يوناس سيما: آيا هنوز هم عدم تغيير هيچ قسمتى از فيلمنامه هنگام فيلمبردارى، 

براى شما يك اصل است؟ آيا هنوز هم مثل گذشته به فيلمنامه وفادار هستيد؟ 
 اينگمار برگمان: اين روزها ديگر فيلمنامه هايى از آن دست نمى نويسم. اين روزها اصلا 
ــبت به آن دارم. فيلمنامه چيزى نيست مگر  ــم، فقط نظرى كلى نس ديالوگ نمى نويس
مجموعه اى از موتيف ها كه من همان طور كه فيلمبردارى پيش مى رود، با بازيگرانم روى 
آن كار مى كنم. تصميم هاى نهايى را من در اتاق تدوين مى گيرم، آنجاست كه تمام عناصر 

اضافه را دور مى ريزم. 
ــت كه قبلا  ــم، خيلى بى نظم تر از فيلمنامه هايى اس  چيزى كه اين روزها مى نويس
مى نوشتم. آن روزها به يك سطرِ غيرقابل تغيير مى چسبيدم و اگر بد مى شد، نتيجه اش 
ــد. اما نور  ــد آنچه كه در «همچون در يك آينه» مى بينيد: چيزى تحميلى مى ش مى ش
زمستانى تحميلى  نيست. همه چيز سر جاى خودش است. خودِ درام خودش را ساخته 

است و اين تفاوت بزرگى است. 
سايه هاى نامريى

اسِوِن نيكويست: شخصيت فيلم هاى برگمان با هم چون در يك آينه، به شدت شروع 
به تغيير كرد. حضور در جريان چنين فرآيندى، يكى از مهم ترين تجربيات من به عنوان 

يك عكاس محسوب مى شود. 
 بدون شك كار كردن با اينگمار، ديد مرا بسيار باز كرد، اما مى خواهم به خودم جرات 
بدهم و بگويم كه او در من يك ابزار و روح همزاد خودش را يافت، كسى را يافت كه به 
چيزها، به مانند خودش فكر مى كرد. بعد از تمام شدن فيلم هر دوى ما حس كرديم كه 

بايد به همكارى مان ادامه دهيم. 
 فلق و شفق در فيلم هم چون در يك آينه حايز اهميت هستند. گفتم كه نور در فلق 
و شفق متفاوت بود. اينگمار به حرف من گوش داد و در هفته اولمان، ما بلند شديم و 
فيلمبردارى را ساعت چهار صبح شروع كرديم. همه گيج و خواب آلود بودند. بعد از دو 
روز طاقت فرسا فيلمبردارى در بامداد، گروه به اتفاق به اين نتيجه رسيدند كه صحنه هاى 

بامداد را در وقت غروب بگيريم. 
ــكل ديگر لامپ هاى پارافين بودند كه در بعضى صحنه هاى عصر استفاده   يك مش
مى شدند. مثلا شخصيت ها در حال خوردن چيزى يا راه رفتن در فضاى باز با نور لامپ 
پارافين بودند. آن روزها فيلم هاى سياه وسفيد حساسيت چندانى نداشتند و بسيار سخت 
ــديم كه آنها را مجهز به  ــتى گرفت. در نهايت، مجبور ش بود كه بتوان از آنها نور درس
حباب هاى الكتريكى كنيم. آنها توسط باترى هايى در يك محفظه در نزديكى وسط حباب 
ــدند. به خاطر دارم كه بازيگران شكايت مى كردند كه به دليل شوك هاى  تقويت مى ش

الكتريكى، قادر به تمركز كردن نيستند. 
 به هر صورت، ما به لحظ تكنيكى موفق بوديم. توانستيم آن ته مايه سربى خاصى را 
كه دنبالش بوديم، بدون كنتراست شديد، به دست آوريم. اين اولين فيلمى بود كه ما در 
آن به نور طبيعى رسيديم و توانستيم جلوه هاى لكه اى همراه با سايه هاى تقريبا نامريى 

در سحرگاه سوئد را ضبط كنيم. 
صحنه اى در زندان هست كه هيچ گاه در نسخه نهايى نيامد. يكى از شخصيت ها، كه 
نقاش ديوانه اى است، ديوارى تزيين شده با كاغذديوارى داشت. هنگامى كه خورشيد در 
زمان مشخصى از روز روى آن مى تابيد، او فكر مى كرد كه طرح [روى كاغذديوارى] جان 

مى گيرد، صورت هايى روى آن ديده مى شوند و صداهايى به گوشش مى رسد. 
* از كتاب: 

The Ingmar Bergman Archives, Taschen

ــنگرى  روش ــرن 19،  ق ــه دوم  نيم در   
ــى چون  ــط چهره هاي ــت توس و عقلاني
ــه چالش  ــه، خود را ب ــور و نيچ كيركگ
كشيد. كيركگور فيلسوف دانماركى بود 
ــتم  ــس از هگل، به مقابله با سيس كه پ
عقلانى او پرداخت. كيركگور براى انسان سه ساحت قايل بود. ساحت نخست ساحت 
استاتيستيك است كه فرد به كامرانى و لذت جويى توجه دارد. اين ساحت در نهايت 
به بن بست مى رسد و فرد گرفتار يأس مى شود. پس به ناگزير بايد به ساحت اخلاقى 
ــاس گناه مى انجامد و فرد جهشى ديگر به  ــاحت اخلاقى نيز به احس جهش كند. س
ــاحت ايمانى خواهد داشت. به اين سان ايمان براى كيركگور نه كنشى عقلانى، بل  س
ــوارى ايمان را نيز در  ــت. البته وى دش «تكيه كردن به امر نامعقول» و از روى يأس اس
ــود. كيركگور  ــرگردان مى ش اين مى داند كه فرد بين وادى عقلانى و وادى ايمانى س
ــان ناگزير از تن دادن به آن است.  ــى غيرعقلانى قلمداد مى كند كه انس ايمان را كنش
البته تن سپردن به اين امر غيرعقلانى، تناقضات بى شمار در پى دارد.   ناروا نيست اگر 

اينگمار برگمان را ترجمان سينمايى كيركگور بخوانيم، چنان كه خود وى در آخرين 
فيلمش، ساراباند، روى كتاب كيركگور تاكيد مى كند. همچون در يك آينه فيلمى است 
كه به صراحت، چنين چالشى را بازمى نمايد. كارين دختر خانواده كه به اسكيزوفرنى 
مبتلاست، گمان مى برد كه همزمان در دنياى واقعى و دنيايى در وراى ديوارى منقش 
ــارى كارين حكايت از تناقض اين دو عالم دارد. كارين همچنان  زندگى مى كند. بيم
ــت و سرانجام  ــته ناگزير به انتخاب ميان اين دو عالم اس كه كيركگور مى گفت پيوس
ــت كه با چنين  عالم ديگر، يعنى عالم جنون را انتخاب مى كند.   اما تنها كارين نيس
ــود، داويد، پدر او، كه نويسنده است نيز از چنگال يأس به عالم  چالشى مواجه مى ش
هنر پناه مى برد و اين ميسر نيست جز به بهاى قربانى كردن خانواده. پس پدر، بيمارى 
كارين را سوژه اى براى داستان خود قرار مى دهد. مينوس، برادر كارين، نيز كه نوجوان 

ــرگردان است. اينجا اضطراب جنسى به اضطراب  ــت، بين كودكى و بزرگسالى س اس
وجودى گره خورده است. او از پا نهادن به عالم بزرگسالى عاجز است و نمى تواند «مانند 
كارين»، به اوهام پناه ببرد. براى هرسه عضو خانواده، زيستن در اين عالم، وحشتناك 
و غيرقابل تحمل است. زندگى در اين عالم يعنى تحمل تنهايى، اضطراب و رنج عميق. 
همين امر سبب شده تا هريك از اين سه نفر به گونه اى در برابر زندگى سر به طغيان 
گذارند.   در اين ميان تنها كسى كه سرگردان نيست، مارتين، شوهر كارين، است كه 
نسبت خونى با خانواده ندارد. وى پزشك است و انسان را معادل جسم او مى داند. نزد 
او متافيزيك بى معناست و به اين ترتيب از چالش هاى روحى انسان خبرى نيست. او كه 
انسانى عقل مدار است، مانند بقيه لكه سياهى در پرونده اش نيست. حتى بشردوستى 
محافظه كارانه او، مجال هرگونه انتقاد را مى گيرد. اما همين فقدان طغيان روحى نزد 
برگمان كريه است. مارتين به داويد مى تازد چراكه كارين با خواندن نوشته هاى پدرش 
به لاعلاج بودن بيمارى خود واقف شده است. چهره حقيقى مارتين آنجا عيان مى شود 
ــيده و ضعف منطق او را نيز برملا  كه داويد در ديالوگى، عقلانيت او را به چالش كش

مى كند: «با اين وجود چندين بار آرزوى مرگ كارين را كرده اى.»

اينگمار برگمان در آسـتانه ساختن تريلوژى خود، همچون در يك آينه 
و نور زمسـتانى و سـكوت، اظهار كرد كه فيلم هاى او تا به آنجا، بازى اى 
كودكانه بوده اسـت. گرچه اين سخن اغراقى بى رحمانه در خود دارد، اما 
نشانگر تحولى عميق در آثار برگمان است. تريلوژى كه جزو آثار مجلسى 
برگمان محسـوب مى شود، به مضامينى همچون تنهايى و اضطراب بشر 
مى پردازد. خود برگمان زمانى گفته بود كه آثار خود را نمى بيند، چرا كه 
او را مملـو از ترس و يأس مى كند. همچـون در يك آينه فيلمى اثر گذار 
است كه از سرگشـتگى ها و نيز روابط انسانى سخن مى گويد در اين راه 
تا عميق ترين سياهچاله هاى روح آدمى فرومى رود. در آينده به اين فيلم 

بيشتر خواهيم پرداخت. 

عالمَِ وراى ديوار
 پوريا نكيسا

 محمد صادقى

 مسيح اسماعيلى
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